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1- حديث اخلاقی

رواياتی را راجع به ارزش علم و عالم و ارزش معرفت تقديم

کرديم. ارزش علم ويژه است.

[1]﴾
ُ
اء

َ
ا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَم

َ
آيه شريفه قرآن دارد ﴿إِنَّم

حصر خشيت الهی از ميان بنده های حضرت حق به علما است.

قضيه محصوره است. حصر خشيت از ميان عباد و بندگان

حضرت حق، علما هستند.

پيشرفته
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امام صادق عليه السلام فرمايش گران سنگی در تفسير آيه شريفه

دارند:

علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد بن

عثمان، عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد االله عليه

السلام في قول االله عز وجل: ﴿إنما يخشى االله من عباده العلماء﴾

قال: يعني بالعلماء من صدّق فعلُهُ قولَه، ومن لم يصدق فعله قوله

فليس بعالم.[2]

ما نظرمان اين است که حصر تفسير آيات به کلمات و سخنان

اهل بيت عليهم السلام است. قرآن يا خودش خودش را مفسر

است و يا عترت.

کسی که فعلش قولش را تاييد کند يعنی عالم با عمل. مقابلش

را هم فرمودند کسی که عمل به علم نکند عالم نيست. موفق هم

يعنی کسی که علم و عملش موافق باشد.

ان شاء االله اهل خشيت باشيم و رفتارمان گفتارمان را تاييد کند و

يکی شود.

2- اشاره به جلسه گذشته

در بيماری هايی که مسری است و ديگران در معرض آسيب

هستند، اگر مصداق آيه تهلکه باشد فرار را واجب دانستيم. نظريه

عامه را گفتيم که فرار را جايز نمی دانستند چون فرار از مقدرات

الهی است. ما گفتيم حکم وضعی و تکليفی منافاتی با قضا و قدر

ندارد. برخی از علمای ما قائل به کراهت فرار شدند ولی ما

وجوب پرهيز را قائل شديم.

برخی مريضی ها موضوع پرهيز ندارد مانند سرماخوردگی جزئی.

عرف ملاک است که مانند آن را مصداق تهلکه نمی داند.

3- استدلال به آيه شريفه القای به تهلکه

أَحْسِنُوا ۛ
َ
 إِلَى التـَّهْلُكَةِ ۛ و

ْ
َلاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُم

أنَْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ و
َ
﴿و

[3]﴾
َ
حْسِنِين

ُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْم

سایت های مرتبط
کتابخانه مدرسه فقاهت

ویکی فقه
ویکی پرسش

تقریر مدرسه فقاهت
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ما اين آيه شريفه را کاملا مطلق می دانيم. هر کجا که تهلکه

صدق کند بايد مراقبت کنيم و در معرض آن قرار دادن حرام

است.

ماده هلک 68 بار در قرآن آمده است و اولين بار در قرآن که

اين ريشه استعمال شده در همين سوره بقره است. فقط اينجا در

قرآن به اين صورت يعنی هيئت تفعُله آمده است.

اگر اديبی حرفی زد با ادبيات قرآنی سازگار نبود، به نظر ما قرآن

حاکم بر تمام قوانين است. به نظر ما اعراب قرآن هم تحريف

نشده و با همين شکل بوده است.

در ادبيات مصدر تهلکه نداريم. تسميه، تذکره و مانند آن به وزن

تفعِله هست ولی تهلُکه نيست. آيا بايد در آن دست ببريم؟

ادبيات را بايد بر قرآن تطبيق داد نه بر عکس. نظرمان اين است

که ادبيات قرآن ادبيات ويژه ای است. فخر رازی[4] جمله ای

جالب دارد. او امام المشککين است ولی وقتی در عصمت

حضرت زهرا سلام االله عليها می رسد می گويد که لا شک و لا

شبهة فی عصمتها.[5]

در همين بحث به ادبای عرب رو می کند و می گويد آقايان اهل

ادب اگر استعمال جاهلی در اشعاری داشته باشيم شعر را به

عنوان استشهاد به کار می بريد. قرآنی که قائل به جاودانگی و

اعجازش هستيم آيا اگر اختلاف افتاد بين ادبيات و قرآن نبايد

اصل را قرآن قرار دهيم. آيات قرآنی از يک شعر عربی در ديوان

شعرا کمتر است؟[6]

أَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
َ
أنَْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) و بعد (و

َ
قبل (و

 إِلَى التـَّهْلُكَةِ) قابل
ْ
لاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُم

َ
) اين فراز آيه (و

َ
حْسِنِين

ُ
الْم

عنايت است. تهلکه يعنی اعتدال در انفاق. گويا آيه برای اين

نازل شده است:



1) از مصاديق سبيل االله رسيدگی به بيماری های خاص مانند

کرونا است.

2) مراقب باشيد به هلاکت کشيده نشويد.

3) خداوند اهل احسان را دوست دارد.

4- بررسی روايات ذيل آيه تهلکه

1) اباصلت از مکالمه حضرت امام رضا عليه السلام با مأمون

نقل می کند:

مأمون بعد از پيشنهاد ولايت عهدی که حضرت قبول نکردند

گفت اگر قبول نکنيد نعوذ باالله شما را می کشم. اين روايت

طولانی است. ملاحظه کنيد:

وعن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،

 قال : إنّ المأمون قال للرضا ( عليه السلام
ّ
عن أبي الصلت الهروي

) : يا ابن رسول االله قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك

وعبادتك ، وأراك أحق بالخلافة منّي ، فقال الرضا ( عليه السلام )

 أفتخر ، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من
ّ
: بالعبودية الله عزّ وجل

 الدنيا ، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم ، وبالتواضع
ّ
شر

.فقال له المأمون : فإني قد
ّ
في الدنيا أرجو الرفعة عند االله عزّ وجل

رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبُايعك ، فقال له

الرضا ( عليه السلام ) : إن كانت هذه الخلافة لك وجعلها االله لك

فلا يجوز أن تخلع لباساً ألبسك االله ، وتجعله لغيرك ، وإن كانت

الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك.فقال له

المأمون : يا ابن رسول االله لا بدّ لك من قبول هذا الأمر ، فقال :

لست أفعل ذلك طائعاً أبداً ، فما زال يجهد به أياّماً حتّى يئس من

قبوله ، فقال له : إن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن

 عهدي لتكون لك الخلافة بعدي ، فقال الرضا ( عليه السلام
ّ
ولي

) : واالله لقد حدثني أبي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم

السلام ) ، عن رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) أني أخرج من



 ملائكة السماء
ّ
الدنيا قبلك مقتولاً بالسم مظلوماً ، تبكي علي

والارض ، وأُدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد ، فبكى

المأمون وقال له : يا ابن رسول االله ومن الذي يقتلك أو يقدر على

 ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : أمّا إنّي لو
ّ
الإِساءة إليك وأنا حي

أشاء أن أقول من الذي يقتلني لقلت ، فقال المامون يا ابن رسول

االله إنمّا تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الأمر عنك

، ليقول الناس : إنّك زاهد في الدنيا ، فقال له الرضا ( عليه السلام

) : واالله ما كذبت منذ خلقني االله عز وجل ، وما زهدت في الدنيا

للدنيا ، وإني لأعلم ما تريد ، فقال المأمون : وما أُريد ؟ قال :

الأمان على الصدق ، قال : لك الأمان قال : تريد أن يقول الناس :

إن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) لم يزهد في الدنيا بل

زهدت الدنيا فيه ، أما ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاً في الخلافة

؟ قال : فغضب المأمون ، ثم قال : إنك تتلقاني أبداً بما أكرهه ،

وقد أمنت سطوتي ، فباالله أقُسم لئن قبلت ولاية العهد وإلاّ أجبرتك

على ذلك ، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك.

فقال الرضا ( عليه السلام ) : قد نهاني االله أن ألقي بيدي إلى

التهلكة ، فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك ، وأنا أقبل

ذلك على أن لا أُولّي أحداً ، ولا أعزل أحداً ، ولا أنقض رسماً ولا

سنة ، وأكون في الأمر من بعيد مشيراً ، فرضي بذلك منه وجعله

ولي عهده على كراهية منه ( عليه السلام ) لذلك.[7]

حفظ نفس از پيشامدهای خطرناک واجب است.

در اضرار بيماری به انسان ها شکی نداريم. در سرايت آن هم

شکی نداريم. پس لا تلقوا بايديکم الی التهلکة صدق می کند و

بايد پرهيز داشته باشيم.

ما نه کراهت فرار و نه حرمت آن بلکه وجوب آن را قائل

هستيم. کراهيت فرار موضوعش فرق می کند. وجوب فرار از

مريضی و قرار در سلامتی است.



2) جناب سکونی روايات مختلفی را نقل می کند صحيحه اعلايی

نيست ولی حسنه است. در باب استحباب الصدقة عند توقّع

البلاء والخوف من الأسواء والداء آمده است:

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،

عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال

رسول االله صلى االله عليه وآله : إنّ االله لا إله إلاّ هو ليدفع بالصدقة

الداء والدُبيَلة والحرق والغرق والهدم والجنون ، وعدّ

صلى االله عليه وآله سبعين باباً من السوء.[8]

دبيله مانند طاعون است.[9]

صدقه دهيد که درد و دبيله و مانند آن را دفع می کند. صدقه

بلا را دفع می کند.

راه برون رفت ما صدقه و التجا و کمک به ديگران است ولی

نبايد خود را به هلاکت بيندازيم.

تکليف مراقبان بهداشتی و کادر درمانی چيست؟ پرستاران کادر

و پرستاران خانگی وظيفه شان چيست؟ کسانی که با شخص مبتلا

سر و کار دارند آيا مصداق آيه نيست؟ اگر مريضی حاد باشد

برای همه صادق است هم برای مريض و کادر درمانی. ولی گاهی

اهم و مهم است. کادر درمانی خودش در معرض است ولی ايثار

 خَصَاصَةٌ﴾[10] .
ْ
لَوْ كَانَ بِهِم

َ
 و

ْ
ونَ عَلَىٰ أنَْـفُسِهِم

ُ
َيُـؤْثرِ

می کند. ﴿و

اين فرد که مراقب است بايد ورود پيدا کند چون مصداق جهاد

است. مقابله با بيماری و تلاش برای سلامت، خود جبهه مقاومت

و استقامت و جهاد است. فرار از آن هم فرار از جنگ است و

حرام است. نه برای کسی که زود گرفتار می شود برای کسی که

مجهز است. آيه شريفه هم درباره انفاق فی سبيل االله است. برای

ماسک و مواد بهداشتی و هرچه برای عِده و عُده باشد اموال

انفاقی قابل مصرف است. مراقبت های پزشکی هم بايد کاملا

رعايت شود.



3) روايت طولانی ديگری است در اين باب که ملاحظه

بفرماييد:

العدة، عن سهل، عن السراد، عن عمر بن يزيد و غيره، عن

بعضهم، عن أبي عبد اللَّه ع و بعضهم عن أبي جعفر ع  في قول

َ
 ألُُوفٌ حَذَر

ْ
 هُم

َ
 و

ْ
جُوا مِنْ دِيارهِِم

َ
 خَر

َ
 إِلَى الَّذِين

َ
ْ تَـر

اللَّه تعالى ﴿ ألََم

 ﴾[11] فقال" إن هؤلاء أهل
ْ
 اللَّهُ مُوتُوا ثمَُّ أَحْياهُم

ُ
وْتِ فَقالَ لَهُم

َ
الْم

مدينة من مدائن الشام و كانوا سبعين ألف بيت و كان الطاعون

يقع فيهم في كل أوان، فكانوا إذا أحسوا به خرج من المدينة

الأغنياء لقوتهم و بقي فيها الفقراء لضعفهم، فكان الموت يكثر في

الذين أقاموا و يقل في الذين خرجوا، فيقول الذين خرجوا لو كنا

أقمنا لكثر فينا الموت، و يقول الذين أقاموا لو كنا خرجنا لقل فينا

الموت، قال:

فاجتمع رأيهم جميعا أنه إذا وقع الطاعون فيهم و أحسوا به خرجوا

كلهم  من المدينة، فلما أحسوا بالطاعون خرجوا جميعا و تنحوا عن

الطاعون حذر الموت فساروا في البلاد ما شاء اللَّه.ثم إنهم مروا

بمدينة خربة قد جلا أهلها عنها و أفناهم الطاعون فنزلوا بها، فلما

حطوا رحالهم و اطمأنوا بها قال اللَّه تعالى لهم: موتوا جميعا فماتوا

من ساعتهم و صاروا رميما تلوح و كانوا على طريق المارة فكنستهم

المارة فنحوهم و جمعوهم في موضع فمر بهم نبي من أنبياء بني

إسرائيل يقال له حزقيل، فلما رأى تلك العظام بكى و استعبر و

قال: يا رب لو شئت لأحييتهم الساعة كما أمتهم فعمروا بلادك و

ولدوا عبادك و عبدوك مع من يعبدك من خلقك، فأوحى اللَّه إليه: أ

فتحب ذلك قال: نعم يا رب فأحيهم، قال: فأوحى اللَّه تعالى إليه

أن قل كذا و كذا، فقال الذي أمره اللَّه تعالى أن يقوله".فقال أبو

عبد اللَّه ع" و هو الاسم الأعظم، فلما قال حزقيل ذلك الكلام

نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا أحياء ينظر بعضهم



إلى بعض يسبحون اللَّه تعالى و يكبرونه و يهللونه، فقال حزقيل

عند ذلك: أشهد أن اللَّه على كل شي ء قدير".

قال عمر بن يزيد: فقال أبو عبد اللَّه ع" فيهم نزلت هذه الآية".

[12]

ترجمه روايت: اينان، مردم يکی از شهرهای شام بودند که

هفتادهزار خانه ی مسکونی داشت که در هر فصلی از فصول

مختلف، طاعون بديشان وارد می شد و همين که درمی يافتند طاعون

بديشان وارد شده است، توانگرانی که قدرتی داشتند از شهر

بيرون می رفتند و کم توشه گان از سر ناچاری در آنجا باقی

می ماندند. لذا بيشتر کسانی که مانده بودند می مردند؛ و مرگ ومير

در ميان کسانی که بيرون رفته بودند کمتر بود. از اين رو آن ها که

بيرون می رفتند، می گفتند: «راستی اگر ما در شهر مانده بوديم مرگ

و ميرمان زياد می شد»! و آنان که مانده بودند می گفتند: «به راستی

اگر ما نيز بيرون می رفتيم افراد کمتری از ما می مردند»! و از همين

رو بر آن شدند تا اگر اين بار نيز طاعون آمد همين که آن را

احساس کردند، همگی با هم از شهر خارج شوند و چنين نيز

کردند. [سپس] همين که ورود طاعون را دريافتند از شهر خارج

شده و از ترس مرگ از طاعون فرار کردند و تا آنگاه که خدا

می خواست در شهرها گردش کردند؛ تا آنکه به شهری ويران

برخورد کردند که ساکنان آن، شهر را ترک کرده بودند و طاعون

آن ها را از ميان برده بود. به آنجا که رسيدند فرودآمدند و چون

 بديشان
ّ
بارهای خود را گشودند و آرامش يافتند خدای عزّوجل

فرمود: «همگی بميريد»! آن ها همگی در همان لحظه مردند و به

اسکلت هايی رنگ پريده تبديل شدند. اينان بر سر راه گذر

کاروانيان بودند. رهگذران، استخوان های آنان را از کنار راه دور

کرده و همه را در يک جا گرد آوردند. پس از اين ماجرا يکی از

پيامبران بنی اسرائيل به نام حزقيل (عليه السلام) از آنجا می گذشت



و چون آن استخوان ها را ديد گريست. و گفت: «پروردگارا! اگر

بخواهی اين ها را هم اينک زنده می گردانی؛ چنانکه آن ها را

ميراندی؛ تا شهرهايت را آباد کنند و فرزندانی بياورند که بنده ی

تو باشند و همراه ديگر آفريدگانت که پرستشت می کنند تو را

بپرستند». خدای متعال به او وحی فرمود: «آيا دوست داری آن ها

زنده شوند»؟ عرض کرد: «آری! بار خدايا آن ها را زنده کن»!

 به او وحی فرمود که «چنين و چنان بگو». او نيز
ّ
خدای عزّوجل

 به او دستور داده بود، بر زبان جاری
ّ
همان را که خدای عزّوجل

کرد. آن اسم اعظم بود و چون حزقيل (عليه السلام) آن کلام را

بر زبان جاری کرد استخوان های پراکنده را ديد که به سوی يکديگر

روانه می شوند؛ همه ی آن ها زنده شده و به يکديگر می نگريستند و

«سبحان االلهِ و االلهُ اکبر و لا اله الا االلهُ» می گفتند. در اين هنگام

حزقيل (عليه السلام) گفت: «گواهی می دهم که خدا بر هر کاری

توانا است». امام صادق (عليه السلام) افزود: «اين آيه درباره

اين ها نازل شد».

طاعون موج های مختلفی داشته است.

کسی برای من نقل کرد: در تهران طاعون آمده بود هر کس

می توانست خارج می شد با هرچه داشت.

بر اساس اين روايت خروج واجب است.

نتيجه اينکه:

اين بيماری ها مصداق تهلکه است و بايد پرهيز شود مگر به دليل

خاص مانند کادر درمانی. حکم شهيد دارند. اگر روزی کسی به

وظيفه اش عمل نکرد قابل مجازات هستند. اطاعت از حکم

قرنطينه از سوی حکومت فردا مطرح می شود.
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